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 ای ایران خانه در ادبیّات مکتب« مِی»بررسی استعارۀ مفهومی 
 

  و آرش مشفقی  *، عزیز حجاجی كهجوق نسرین جبار خلجی بناب
 

 چکیده

 و درك تفكّاا   بااا   ابااار   شاناتتی   شناسای  استعاره موضوعی اساسی و بنیادین در مطالعات زباا        

 هاا  زباا   کا   اسات  حقیقات  این کشف شناتتی شناسی زبا  دستاوردها  از .است انتااعی مفاهیم شناتت

 با   مفهاومی  هاا  اساتعاره . باندمی بهاه مفهومی ها استعاره از انتااعی  مفاهیم کاد  ملموس باا  اغلب

 .پادازناد می است  ملموس ا حوزه ک  مبدأ حوزۀ طایق از است  انتااعی ا حوزه ک  مقصد حوزۀ توضیح

 از واژگانی است کا   «مِی» است   بخش مهمّی از ادبیاّت عامّ  را در با گافت  ک  « ا  تان  ادبیاّت مكتب» در

. قلماو معنایی گستاده ا  داشت  و از مِیِ انگور  و عافانی پیشی می گیاد و مفهومی انتااعی پیدا می کناد 

ت تحلیلای یاور   –ا  و باا اسااس رویكااد تویایفی      ک  ب  روش مطالعۀ کتابخان  پژوهش هدف از این

با ایان اسااس اراار     .باشد می ایاا  ا  تان  در ادبیاّت مكتب« مِی»  شناسایی معانی استعار  و کنایی  گافت 

جاور   »  چاو   شناساانی  و با بهاه گیاا  از ارا  زباا    ا   منظوم و منثور از نظاگاه استعار   تان  مكتب

  (انگااره )یاا نگاشات    اساتعار   تعباار  ماورد  1  مورد مطالع  قاار گافتا  و « مارك جانسو »و « لیكاف

  غفاا   بیهوشی  مسلمانی  شفا  گلساتا  دیان  یافا    :عبارتند از استخاا  گادیده است  ک  «مِی» درحوزۀ

کننادۀ ادمیّات  هوشایار       عشق  کهن   طهور  رقا  و ساما   غاارتگا  زایا     مستی  یاریگا  دوا  دل  

معنایی  مشخّصۀ باارز ایان    اهنگی نسبی در حوزۀوجود نوعی وحدت و هم .نیاومند   رسوایی و تقدسّ

را در « مِای نوشای  »گاارۀ بنیادین متن است ک  ذهنیّات اساتعار    « .مِی عشق است»انگارۀ  هاست و  انگاره

 .ا  بازتاب داده است تان  متو  غنایی و عاشقانۀ مكتب

 

 .«میِ»ا   نگاشت  تان  كتبشناسی شناتتی  استعاره  استعارۀ مفهومی  ادبیّات مزبا : ها واژه كلید
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 .گروه زبان و ادبیاّت فارسی، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران -  
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 قدّمهم

نظام ادراکی ذهن انسا  با بنیاد کارباد تعابیا و امور حسیّ باا  توییف و درك امور ذهنی و 

ك ماا را از جهاا    تواند قادرت ادرا تاین اباار این فاایند است  ک  میانتااعی است و استعاره مهمّ

شناسای شاناتتی محساوب     هاا  زباا    بخاش تاین  معناشناسی شناتتی یكی از مهمّ .افاایش دهد

. گیااد  گاه ساتتار مفهاومی در نظاا مای    شناسی شناتتی معنا  زبانی را ب  مثاب  تجلیّ معنا. شود می

جهاا  را با  یاار  سااتتار       و انساا   اساتعار  اسات   تفكّا بشا : زبا  شناسا  شناتتی معتقدند

ها  تلّاق شاناتتی    مفهومی ب  تواناییها شناسد و با ب  کارگیا  استعاره استعار  ذهن تود می

و ( Conceptual Metaphor) هاا  مفهاومی  اساتعاره  .کناد تا دسات پیادا مای   تا و گستادهپیچیده

 (George Lakoff)جاور  لیكااف   . مطاح شاد  0841ها   ها  معافت شناتتی ا  از سالویژگی

فیلساوف   (Mark Johnson) شاناتتی باا همكاار  ماارك جانساو       شناسی یكی از پیشتازا  زبا 

شناتتی معایا چارچوب نظایّۀ جدید تود را در بارۀ  نقش معافت شناتتی و مفهومی استعاره را 

 ( Metaphors We Live By)« کنایم زندگی مای  هایی ک  با انهااستعاره»در نخستین کتابشا  ب  نام 

شناسایم و شایوۀ   تجابا  مای   ما جها  را از راه»  «لیكاف و جانسو »بنا با نظا  .ب  چالش کشیدند

تلاف بلاغات  با .بند  جها  باا  بیا  مفاهیم انتااعی ب  کمک زبا  و ب  شیوۀ استعاره استطبق 

با اساس چیا بیا  استعاره  درك و تجابۀ یک چیا  .هاها مفاهیم هستند  ن  واژهسنّتی  پایۀ استعاره

ز  یک حوزه از تجاب  در قالب حوزۀ استعاره روشی است ک  از طایق ا  مفهوم سادیگا است و 

و یک حاوزۀ مقصاد در نظاا     لی  باا  ها استعاره یک حوزۀ مبدأب  همین د شود  دیگا  بیا  می

 (98: 0181داور  اردکانی  ) « .گیاندمی

ها  بازنمایی دوبارۀ جهاا  باا اسااس    اساس تحقیقات  بسیار  از عبارات عادّ  و روشبا 

رکنای اسات کا  در ماورد      تااین  مهمّ (mapping) نگاشت». گیاند یها  استعار  شك  م نگاشت

مفهاومی  ( Correspondence) ا  از تناظاهاا  ها نگاشات مجموعا   . ساتتار استعاره وجود دارد

( و نا  یاافاز زباانی   )است  ن  یک گاارۀ یاف  و از اینجاست ک  استعاره ب  عنوا  اما  فكاا   

استعاره ساز و کار شناتتی است ک  از طایق ا  ؛ ر واقع  د(74: 0148مشعشعی  )« .شودمطاح می

قلمااو دوّم تاا    ؛با  طاور  کا     شود  یک قلماو تجابی ب  طور تقایبی با قلماو دیگا نگاشت می



 
 
 

            
  

        5011        بهار  /        15شماره   /    هجدهم سال  فصلنامهء بهارستان سخن ؛  78
 

 شود  قلمااو مبادأ یاا دهناده     قلماو  ک  نگاشت می. حدود  از طایق قلماو اوّل درك می گادد

(Source domain)   گیاد  قلماو مقصد یا گیانده یورت میو قلماو  ک  نگاشت با ا (Target 

domain  )نام دارد.   

ا  از موضوعات قاب  تاممّلی اسات کا  در ایان      تان  ادبیّات مكتبدر بحث استعارۀ مفهومی 

تاین اشكال اموزش در دورۀ قاجاار و   یكی از ابتدایی»تان    مكتب. مقال  ب  ا  پاداتت  شده است

از . امد و اموزش در ساطوح پاایین را باعهاده داشات     تّا ب  حساب میها  متم پس از ا  تا سال

دیگا وظایف اموزشی مكتب تانا   اماوزش قاا ات قااا  با  طاور عاام و در مااحا  پیشاافت           

شاام  متاو  داساتانی    نیاا   ا   ادبیّاات مكتاب تانا      (091: 0144قنبا   )« .ها  دیگا بود کتاب

  فاهنگ و داناش   سالیا  سال ب  کودکا  این ماز و بوم متونی ک . در عصا قاجار استتان   مكتب

این نو  ادبیّات با مبناا  ادبیّاات   . و گنجینۀ ذهن و زبا  و زندگی انا  را پابار کاده استاموتت  

قادیم با  محصّالا  اماوزش داده      هاا   تان  شفاهی بوده  ب  یورت مكتوب در امده و در مكتب

 در اتتمایّا  و تماا   واژگا  کلیّ طور ب  و «یمِ» و«  باده» ذنفواشكار است ک  از دیاباز . شد می

 اساتعارات  و تشابیهات  و تعبیاات ا  کنار دروجود داشت  است و   نویسندگا  و سخن ساایندگا 

این واژه جاء ایلی  .است یافت  روا  و شده ساتت  ا  با ماتبط واژگا  و «باده» نامید  باا  بسیار 

با ابیاتی تطابی ک  در ا  شاعا با  دبی ا  منظومۀ ا گون « نام  نام  یا مغنیّ ساقی». ساقی نام  هاست

تواستن باده از ساقی و تكلیف ساود  و نواتتن ب  مغنیّ  مكنونات تاطا تاود را در باارۀ دفاع    

غم  ناپایدار  دنیا  ناهنجار  روزگار  ضاورت اغتتام فایت  یفا  اه  دل  نكوهش زهد ریایی 

. افاایاد  کند و در ضمن بیا  این مطالب  کلمات حكمت امیاا نیاا بادا  مای     شكار میو مانند ا  ا

 «انگور بادۀ » نو  دو با علاوه  (444: 0140انوش   )« .م  در حقیقت مولود تمایّات استنا ساقی

 نام  ساقی اکثا مضمو  ک  است «ادبی کنایی بادۀ»عنوا   تحت هم دیگا بادۀ نو  یک عافانی  بادۀ» و

 انتااعی عقلی یا کلیّ طبیعی کلیّ یورت ب  بلك  عینی  جا ی یورت ب  ن  ک  دهد  می تشكی  را ها

 بهانۀ ب  و ا  اطااف در شاعاان  مضامین و حكیمان  سخنا  ک  است «ا  باده» هما  این. دارد وجود

و « یمِا »بااا  واژۀ   انتااعای  مفااهیم  کادام  کا   اسات  این اساسی پاسشحال . شود می پاداتت  ا 

شاود؟   ایا وحدت معنایی نسبی یكسانی دیده می ؟توا  یافت می ا  مشتقّات ا  در ارار مكتب تان 
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هاست؟ بااا  پاساد داد  با  ایان      و گاارۀ بنیادین متن در ارار مكتب تان  ا  کدام یک از انگاره

از  ا  تانا   كتاب منثاور و منظاوم م   و تعابیا مابوط ب  ا  را در ارار« میِ»سؤالات  نگارندگا  واژۀ 

ماورد  «  رحسن ذوالفقار  و محبوبا  حیاد  »نوشتۀ  «ایاا  ا  تان  ادبیّات مكتب»کتاب س  جلد  

 اناد   گادیده« یمِ» عبارت استعار  درحوزۀ مورد 1  موفّق ب  استخاا و  داده بحث و بارسی قاار 

اریگا  دوا  دل  عشاق   غفاا   بیهوشی  مسلمانی  شفا  گلستا  دین  یفا  مستی  ی: ک  عبارتند از

 .شیار   نیاومند   رسوایی و تقدسّوادمیتّ  ه رق  و سما   غارتگا  زای  کنندۀ کهن   طهور 
 

 

 لهبیان مسأ

 مفااهیم  با   را انتااعای  و معناو   ها  تجاب  حدود  تا و کنند می ایفا را پیام نقش ها استعاره

 شاك   الفاظی با معمولاز ها استعاره از س عینی و محسوس فاایند. سازند می مبدّل ملموس و حسیّ

یاا   شااعا  زنادگی  تجابیّات حای  و داشت  کارباد روزماّه زبا  در و طبیعی محیط در ک  گیاد می

ت  حالت  دگاگونی  کنش  زما   کمیّ: تاین مفاهیم از جمل  بسیار  از بنیاد  .است بوده نویسنده

هادف از  . شاوند  مفااهیم اساتعار  درك مای    ت  هدف شیوه  وج  و حتیّ مفهوم یک مقول  باا علّ

ها  شناتتی و هیجانی بسیار قو   کارباد ا  تلق فضایی تاص در ذهن مخاطب است ک  از جنب 

. باتوردار باشد و بتواند با نادیک کاد  ذهن شنونده ب  ذهان گویناده  اشاتااك نظاا پدیاد اورد     

ا  ایااا    در ادبیّات مكتب تان « یمِ» هایی است ک  با محوریتّ هدف از این پژوهش  بیا  استعاره

هاایی از   اند  با شناسایی و اساتخاا   نمونا    با این اساس نگارندگا  سعی کاده. ار رفت  استب  ک

 . دنا دست یابنه ا   ب  معنا و مفهوم انتااعی ا تان  در ادبیّات مكتب« میِ»ها   نگاشت
 

 روش تحقیق

 گادیاده  انجاام  تحلیلی -توییفی رویكاد اساس با و ا  کتابخان  مطالعۀ روش ب  پژوهش این

« ایااا   ا  تانا   مكتاب  اتادبیّا » جلاد   سا   کتاب از ا  تان  مكتب ارا هفتاد منظور این باا . است

و تعابیا ماتبط « میِ»واژۀ  اهان میا  از و گادیده مطالع  «حیدر  محبوب  و ذوالفقار  حسن» نگارش

کااو قااار گافتا      و ها مورد بارسی و کناد  تعار  و انتااعی ا با ا  استخاا  شده  سپس معانی اس

 .است
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 یّت تحقیقضرورت و اهمّ

ی است کا  شااعا یاا نویسانده     تمهیدات تاین استعاره  یكی از مهمّتوا  گفت ک   ب  جاأت می

تااین کشاف    در حقیقات؛ باار   . مؤرّاتا بیا  کناد با ب  کارگیا  ا   سخن تود را  کند سعی می

شناتتی داناش زباانی   شناسا   ب  باور زبا . امكانات در حیطۀ زبا  هنا  است تاین الیهنامند و ع

ت اساتعار   مستق  از اندیشید  و شناتت نیست و نظام مفهومی بشا در ذات تاود ماهیّا    انسا 

مفااهیم  کشف  شناسایی و استخاا   .شوند وارد زبا  می دارد و از این طایق است ک  معانی جدید

 .از اهداف نگارندگا  استایاا   ا  تان  در ادبیّات مكتب« یمِ»اشت نگاستعار  

 

 تحقیق پیشینۀ

یكی از اباارها  مهم زبا  ب  تصوص باا  افااد  کا  درباارۀ مفااهیم غیاعینای و انتااعای      

ک   –« لیكاف و جانسو ». نیست نوپا و تازه  مفهومی استعارۀ بحث. کنند  استعاره است یحبت می

و  بااا  نخساتین باار چاارچوب نظایاۀ       0841در سال  –شتازا  زبا  شناسی هستند ها دو از پی

هاا   هایی ک  باا ا   استعاره»جدید تود را در بارۀ نقش معافت شناتتی و مفهومی استعاره در کتاب 

هاا  ا    در این فایلۀ زمانی ارار معدود  در راستا  تبیین دیادگاه . مطاح کادند« کنیم زندگی می

تاجمۀ ساسا  فاهاد  و )« افاینی اره مبنا  تفكّا و زیباییاستع»از جمل  . ا نگاشت  شددو تاجم  ی

بارسالونا  تاجماۀ فاازا  ساجود  و     )« استعاره و مجاز باا رویكااد  شاناتتی   »  (0141دیگاا  

 و کایمای ) «تاورد   حسیّ کنش مبنا  با شمس دیوا  در مفهومی ها  استعاره»  (0181دیگاا   

ارسالا   ) «شاناتتی  شناسای  زباا   دیادگاه  از فاتااد فاوغ شعا در زما  استعارۀ»  (0189دیگاا   

راکعای    )« (پور امین قیصا شعا در استعاره تحلی ) استعاره ب  نو نگاهی»  (0144و دیگاا    گلفام

 هاا   استعاره»  (0180یادقی تحصیلی و دیگاا   )« نوروز میا دیوا  در مفهومی استعارۀ»  (0144

هاا  مفهاومی    بارسی تطبیقی اساتعاره »  (0180افااشت  و دیگاا   )« فارسی زبا  در رنگ مفهومی

  (0184ی پاور و دیگااا     تقا )« هاگا رهایم مكان »و « شوها اهوتانم»ها   تشم در رما  ۀحوز

« ر رما  ها  علی محمد افغانی و کازو وایشی گاورو ها  مفهومی در طبق  بند  جدید د استعاره»

. اناد  این زمین  ب  رشتۀ تحایا در اماده   از جمل  مقالاتی هستند ک  در (0184تقی پور و دیگاا   )

http://ensani.ir/fa/article/author/27907
http://ensani.ir/fa/article/author/27907
http://ensani.ir/fa/article/author/27907
http://ensani.ir/fa/article/author/27907
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ا  ک  یافاز ب  بحث و بارسی در زمینۀ استعارۀ  چ  تعداد این مقالات زیاد است و لیكن؛ مقال  اگا

 بناابااین؛  ا  ایاا  پاداتت  باشد  تاکنو  نوشات  نشاده اسات     تان  در ادبیّات مكتب« میِ»مفهومی 

 .حكم نخستین را دارد و بوده نو حاضا تحقیق

 

 بحث و بررسی

 اراا  تلاق  در تاا  کوشاد  مای  هماواره  شااعا . است ادبی تصویاپاداز  اباار تاین مهمّ استعاره

 را تاود  بخاش  الهام نیاوها  و بخشد می عمق معانی ب  ؛منظور همین ب  نماید  هنانمایی اش ادبی

 از بایش  چیاا   اساتعاره   معایا نگاگاه در» .یابد زیبندگی و درتشش شعاش تا کند  می تقویت

 ویاژه  با   و جهاا   ب  ها واژه اطلاق در ویژه و باتا نقشی استعاره واقع در. است یاف ادبی یۀارا

 (44: 0180 روشن و اردبیلی) «.دارد جها  از ما فهم

اساتفاده  هاا با  دیگااا      قالب باا  القا  مطالبی است ک  شخ  باا  انتقاال ا  هنا بهتاین 

بسیار سانگین و مشاك  باشاد  زباا  شاعا         زمانی ک  مطلبی از لحاظ معنا و عمق محتوا .کند می

 از یكی «میِ»و  «باده». استاتا باا  درك بهتا مضامین و مفاهیم بسیار مؤرّ ی   استعاره و کنای تمث

تاود با  کاار     اشعار عافاانی  در عارف شاعاا بیش تا ک   است ایطلاحاتی و الفاظ تاینپاکارباد

 .تصوّف و عافا  معنایی غیا از معنا  حقیقی و واقعی تود دارد این تعابیا غالباز در حوزۀ. اند باده

در ای  عابی ب  معنی هاگون  اشامیدنی و نوشیدنی است و در کارباد فارسی عمادتاز با    « شااب»

غلبات عشق را گویند؛ با وجود اعماال کا    »و ناد یوفیا  و عارفا   « میِ»و « تما»و « باده»عنی م

الفتای  )« .مستوجب ملامت باشد و مخصوص اه  کمال است ک  اتا ّ اناد  در نهایات سالوك    

وت طاعت و لذّت کاامات و راحات   شاب  حلا»  «کشف المحجوب»  و در (41:  0149تبایا   

شاب تان از اب باشاد  شااب دل از راحاات و      ک  شااب نتواند کاد و چنا  بی هیچ کار  .انس

 (014: 0147هجویا   ) «.بیگان  باشد ید و عارف باید ک  از شااب ارادتحلاوات دل باشد  ما

ص منظوما  هاا    نوشی از واژه هایی است ک  در ارار مكتب تان  ا  و علای الخصاو  « میِ»

  و روحاانی اساتفاده شاده و واژه هاا      مام ساحت هاا  ماادّ  باا  نمایاند  ت غنایی و عاشقان  

ی در این اراار کانش حسّا   . دیگا  از تانوادۀ ا  در بازتاب این معانی ب  شاعا یار  رسانده است
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ورهاا   ب  شكلی باجست  با مقولات انتااعی و نامحسوس پیوند یافت  و یكای از مح « میِ»تورد  

در متاو   « مِای »هاا    نگاشات  ماورد از  1 س در ذیا    باا ایان اساا   .  مهمّ را تشكی  داده اسات 

 :استخاا  شده و مورد بارسی قاار گافت  است ا  تان  مكتب

 

 .غفران است  «میِ» -1

 ام غفــران را  تـو یافتـه  « مِـی »من به جام   مـن عطشان را ،ساقیـا خیــز بـده جام

 (01 :  1  ذوالفقاری، )                  

  ک  جا  تشنۀ او را سیااب کناد  ا« میِ»کند  ا   طلب می« میِ»ساقی  و ازعاشق ندا سا داده 

تورد  « میِ»در بیت بالا ارتباط میا  . مورد امازش و غفاا  قاار گیادو در درگاه معشوق تویش 

دانیم   ک  می چنا . شود ک  کنشی انتااعی است  اشكار می« غفاا »ک  یک نو  کنش حسی است و 

  از شاباهت هساتی   «لیكااف »شاوند؛ بلكا  با  تعبیاا      ژه یا عبارت ساتت  نمیها از یک وا استعاره

 مفهاوم  در ایان نگاشات   . ایناد  شناتتی و معافت شناتتی میا  دو حوزۀ مبدأ و مقصد پدید مای 

است  شده درك قاب  و ساز  مفهوم استعار  ب  لحاظ  «میِ» حوزۀ شناتت مبنا  با «غفاا » انتااعی

  .است گادیده باقاار «غفاا » حوزۀ مقصد و «میِ» مبدأ حوزۀ  میا مند نظام تناظا  و
 

   .است فراموشی«  میِ» -2

 از سـاغر بـه نـاو او رسـید    « مِی»چون 

 هر چـه یادش بــود، از یـادش برفـت   

 ، هر معنی كـه بـودش از نتسـت   «خمر»

 

ـــد   ــت و رو او رسیـ ـــوی او رفـ  دعـ

 آمــد، عقــن چــون بــادش برفــت« بــاده»

ـــر    ـــوی ضمیـ ـــاا از ل ــتپ  او بشس

 (  1: همان)                                 

 و غفلات  با  عاالم   گادیاده   تباا  بی تود اطااف از نوشد  می شااب قدح ک  گاه ا  نوش  باده     

ا  است مادّ   محسوس  قابا  لماس و قابا  ادراك؛ امّاا      نوشی واژه« باده». نهد می فااموشی  پا 

چشیدنی  شانیدنی و دیادنی   . اید ا  ک  ب  حس در نمی واژه. ستپدیدار ا« فااموشی»فااسو  ا   

ایان هماا    . نیست  بلك ؛ با ذهن و افكار درونی انساا  در ارتبااط باوده و کااملاز انتااعای اسات      
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هماا  حاوزۀ   . ساازد  گیااد و سابكبالش مای    فااموشی اسات کا  جاام ماادّ  انساا  را از او مای      

نصیبش گادیده ( معنا  تحت اللفظی)یعنی حوزۀ مبدأ    ک  از تورد  باده (معنا  استعار )مقصد

 . است
 

 مسلمانی است «میِ» -3

 كـه در راه دیـن  « مِـی»بده ساقــی آن  

 ، كـه چـون پـور زال   «مِی»بده ساقی آن 

 

ـــن     ــن مسلمی ــوم داخ ــو، ش ــو نوش  چ

 بنـوشــــو شــــوم، بنـــــدۀ ریــــزال

 (01 : همان)                                 

انسا  را ب   چو  پلی است ک هم « میِ»نی یعنی رستن از تود و پیوستن ب  ذات حق و مسلما     

انسانی ک  روح تدایی در او دمیده می شود  ب  جاگاۀ مسالمانی مای    . ندرسا این درج  و مقام می

دهد ک  قاب  مشاهده و محسوس بوده و حاوزۀ مبادأ را    پیوندد و اعمال و رفتار  از تود نشا  می

ک  باا   مسلمانی استعاره از تداستاگا از وج  دیگا ب  ا  بنگایم  متوجّ  می شویم ک   .می سازد

 . امور مادّ  و ملموس قاب  سنجش نبوده و حوزۀ مقصد را ساتت  است

 

 .شفاست« یمِ» -4

 اسـت « مِـی »كه آرایـ  بـزم مستــان    

 

ــدان   ــفای دل دردمنـ ــی»شـ ــت« مِـ  اسـ

 (انهم)                                      

گاا  و ماداوا    بخشاد و او را چااره     نوش دارویی است ک  تمام دردها  عاشق را دوا می«باده»   

در شافا  روحای   . باشاد  شفا  روح می  تاین ا  انچ  مهم است نو  شفاست ک  ارجح. نماید می

ا با  .نهایت تالق هساتی اسات   ما ب  قدرت و شعور بی ۀتكی ؛بلك     نیستما  با شاایط مادّ تكی 

باشاد کا  از    می« میِ»مفهوم انتااعی از کنش حسیّ نوشید  « شفا  روح»اساس استعارۀ مفهومی  

 . گادد بیت بالا استنباط می
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 .گلستان دین است« میِ» -5

 كــه ف ــن بهــار« مِــی»بــده ســاقی آن 

 

 گلســـتان دیـــن را كنـــد رلـــه زار    

 (همان)                                          

جا  پاگ  و گلشن ک  همگای رناگ و عطاا و باو دارناد و      . امیا است ا  حس واژه ا گلست     

رسد  انچا  ایان دو    چنین ب  نظا می. اید ا  انتااعی بوده و ب  حس در نمی ملموسند  امّا؛ دین واژه

باقااار گادیاده    «گلستا  دین»و  «میِ»واژه را در کنار هم قاار داده  ارتباط و تناظا  است ک  بین 

 .در بیت بالا استعاره از چیا  است ک  مایۀ ابادانی  عمارت و زیبایی روحی باشد« یمِ». ستا

 

 .باده، صفا است» -6

ـــی آن   ـــده سـاق ـــادۀ»ب ـــا« ب  باصف

 

ــا     ــ  برخی ــت از او آص ــد مس ــه ش  ك

 (همان)                                      

 او درو  داد  شستشو ها پلید  و ها تیاگی از را عاشق الایش پا و ناپاك وجود شااب ک  گاه ا       

تاوا    مای « میِ» از مفاهیم انتااعی باا  نگاشت. دهد می ییق  را او زنگار  دل و بخشد می را یفا

  اشتی  طااوت  لطافت و ناهات  پاکی  پاکیاگی  طهارت  تلوص همانا« یفا» .را با شماد« یفا»

« ایف بن باتیا»ک   ا  هما  باده ند ک بایفا را می شاعا تطاب ب  ساقی تمنّا  بادۀ .است درونی

 .را مست و مدهوش نموده است

 

 .مستی است «یمِ» -7

ــده ــی» آن ســاقی ب  الســت روز كــه «مِ

 
ــاده» آن از پرســتان حــق شــده   مســت «ب

 (همان)                                       

زماا    قاار گافتن در گادونۀ. استها در پیشگاه تد ضور جمعی انسا روز الست وجود و ح       

گویی حاق   .این باده ب  ا  شبی  گادیده است وکند  ادمی را ب  تود  مشغول می و تحوّلات جها  
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رسد ک   گاهی مستی و بیهوشی تا بدا  حدّ می .شوند تود می ز نوشید  ا  مست و بیپاستا  نیا ا

 .دریافت تواهد بودها  حسیّ قاب   شود ک  با اندام زبا  ب  هجو گشوده می

ــار  ــردم« مِـــی»دوش مـــن از خمـ  مـ

ـــردم   ـــد ب ـــه ب ـــر ب ــت اگ ـــام نیک  ن
 

ــی   ــراب مـ ــحرگه شـ ــا سـ ــوردم تـ  خـ

ــوردم  ــر گهـــی خـ ــودم اگـ  مســـت بـ
 

 كـــه فـــراوان خورنـــد مســـتانا    
 

 

               

 ( 05: همان)             

 .یاریگر است« باده» 

 ، یابــو مــدد  «بــاده »بـه من ده گـران 

 

ــود رهنم  ـــدشـ ـــدای احــ ـــو، خـ  ایـ

 (01 : همان)                                 

  .گاادد  می سامست و تااب نوشد  می و ستاند می از دست معشوق «گاا  بادۀ»ک   گاه ا  عاشق    

گنجاد و بااا  درك ا     مفهومی است ک  در ظاف واژگا  نمای « باده»کیفیتّ کمک و امدادرسانی 

 .پناه بادباید ب  مفاهیم انتااعی 

 

 .دوای دل است «میِ» -8

 بــده ساقـــی آن لعـــن یاقـــوت رنــ 

 كـه ایـن منـزل دون خانــۀ غـو اسـت      

 بــده ساقـــی آن جــور هــر روزه را   

 

ــ     ــاقوت رن ــن و ی ــرد از رل لع ــه ب  ك

ــت   ــو اس ـــانی ك ــه شادم ــن دامگ  در ای

ـــرا   ـــر مـ ـــ  و هـجــ  دوای دل ریـ

 (01 : همان)                                 

کند  هما  لعلی ک  در ارار غنایی استعاره از لب ساا  و شاااب    می« لع »ا از ساقی طلب شاع    

واضح است شاابی ک  از دست معشوق باسد  از بین باندۀ دردها و دوا  دل ریش تواهاد  . است

در کتااب   «امتیّا » شااب شاد  اور و غام زداسات؛ چنانكا      در گذشت  قدما با ا  بودند ک . بود

یتش ا  است ک  غم را ببااد و دل را  تایّ»: تواص و فواید شااب گفت  است در بارۀ «نوروزنام »

ها  غلیظ را بگذارد و گون  روسا  کند و پوست تن را تاازه و   م کند و تن را فاب  کند و طعامتاّ
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 دوا  دل« میِ»استعار   در گاارۀ( 41: 0109تیّام  )« . ...روشن گاداند و فهم و تاطا  را تیا کند 

      .باشد نظا می مدّها  روحانی ب  عنوا  حوزۀ مقصد  است  درما  جنب 

                                                                                 

 .عشق است «یمِ» -9

 نــوش  خمـر  و بیا و بـرخیــز»: گفـت

 خـویـ  یـار دست ز بستـد «مِی» جام

 یـار  عشق و شراب شد، جا یک به چون

 

 «خـروش  در آیـی  خمر، خوردی كه چون 

 خویــ   كـار از بریـد دل و كـرد نوش

 هـزار صـد شـد، یکـی را مـه آن عشـق

 (7 1:  1  ذوالفقاری، )                    

گیااد و   شاك  مای  « مِای »اما  انتااعی است ک  از طایق مفهاوم  « مفهوم عشق»فهم و دریافت     

را با  کماک شایء    « عشاق »کند  مفهوم حسیّ ویف ناپذیا    کمک می«.عشق است« میِ»نگاشت 

در متو  غناایی مكتاب   . کنیم در چنین موارد  اما نامحسوس را حسیّ ساز  می. مادّ  درك کنیم

در . ا  نویسنده با جنبۀ عاطفی زبا  ساوکار دارد و اندیش  و احساس پیشااهنگ زباا  اسات    تان 

ا  ک  تمام کا نات را در سیا ب  سو  کمال  محاّك و جاذب . را دارداین میا  عشق بالاتاین جایگاه 

 .اورد ب  پوی  در می

 

 .كهنه است «میِ» -01

 كـرد  كـار  وی در كهنـه بس «مِـی» بود

 جـوان  عشـق  و كهنـــه  «مِـی» را پیـر

 مسـت  عشـق  از شد و پیر آن خراب شد

 

 ـ پرگـار  چــون  سرگشتــه  را شیـخ   ردك

 ان؟تـو  چــون  صـبوری  حاضـر،  دلبرش

 دسـت  ز رفتـه  بـود  چـون  عاشق و مست

 (  1-  :همان)                             

.  شود شااب ک  کهن  شد  طعمش ناب می. تکنای  از شااب دیاسال  و کهن  اس «میِ کهن »     

کنند ک   ها  مادّ  شااب اشاره می روشن است ک  شیاینی  غلظت  طعم  رنگ و بو ب  ویژگی

کنیم  امّاا؛ مساتی    باشند و از ا  ب  عنوا  حوزۀ مبدأ یاد می حواس پنجگانۀ ما میقاب  درك با 

ربایاد    کند و یبا و قاار را از کف می حای  از این نو  شااب و تحوّلی ک  در فاد ایجاد می
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چیا  نیست ک  بتوا  ا  را امور مادّ  شناتت  بنابا این؛ معنایی انتااعی و استعار  ب  تاود  

 . گیاد می

 

 .طهور است «شراب»  -00

ـــال   ـــرال فـ ـــ  ف ـــی دلک  ای سـاق

 طهـــور« شــرابِ»ده قـدحـــی ز  در

 كـــه گرفتـــارم بــــه غـــو جانکــــاه

 

ــلال    ــزار مـــ ــات هـــ  دارم ز حیـــ

 بـــر مـــن بگشـــا درِ عـــی  و ســـرور

ــاه    ــدتر ز گن ــت ب ــه هس ــه ك ــن توب  زی

 (151: همان)                                

شااعا  . نوشاد  مای  شااب گاه ک  ا  عاشق. ما  غم و اندوه استشااب غم زداست  چاره و در      

« طهاور »شااب حقیقی ک  . دهد تا قدحی پا از شااب باا  او بیاورد ساقی را مورد تطاب قاار می

ب  دنبال بااده نوشای طااب و شااد  ویاف       .شود اش نصیب بهشتیا  می نام دارد  ب  سبب پاکی

ها و علا می در یورت و حاکااتی در ظااها هماااه     ا نشان کند ک  ب ناپذیا  اندرو  فاد را پا می

سازند  امّا؛ تایایت پااك کننادگی و طهاارت      همگی این علا م ملموسند و حوزۀ مبدأ  می. است

 .شود شااب حوزۀ مقصد را شام  می

 

 .است سماع و رقص  «باده»-  

ــت ــوش »: گف ــر ن ــا و خم ــز و بی  برخی

 

 «چون كه خوردی خمر، آیـی در خـروش   

 (7 1 :همان)                                  

سما  از امور  .دارد دنبال ب  را پایكوبی و سما  و رق  مستی  و دهد می مستی نوشی  باده      

سما  لطافت غاذا  اها    ». مابوط ب  حسّ شنوایی بوده و محاّك احساسات و عواطف است

ها رقیق تا و دقیق تا است و تنها باا  معافت است  چو  ک  سما  کیفیّتی است ک  از همۀ کار

رقتّ طبع دریافت  می شود و دل ها  پاك و روشن بدا  راه دارناد و مااۀ ا  را هام اها  ا      

  کارباد سما  ب  مثاب  غذایی لطیف بااا  ارواح پااك   (114: 0149ساا  طوسی  )« .فهمند می
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با   . ایشا  را غذا گشات   اکنو  چو  مستمع گشتند  سما »: نویسد مستملی بخار  می. است

 (74: 0149مای  هاو   )« .بو  ا  سما  اوّل تواجد کنند

 

 .غارتگر است «شراب»-04

 آتـ  عشــق، آب كـــار او ببــــرد  

 ای عقلــ  نمـانـــد و هــوش هـــو ذرّه

 بسـتد ز دسـت یـار خـوی     « مِی»جام 

 

 زلـ  ترســــا روزگــــار او ببــــرد    

 دم دركشیــــد آن جایگــــه خامــــوش

 نوش كـرد و دل بریـد از كــار خـوی     

 (7 1:  1  ذوالفقاری، )                   

تاارا     ابتدا دل و سپس دین و ایما  باده ناوش را با  یغماا و    نوشیده شود« شااب»زمانی ک      

عشق ب  مثابا  اتشای ساوزا     . کشاند   ب  بارگاه حضات معشوق میدل و بی ایماباد و او را بی می

گاما حسیّ کنشی است ک  قابا  درك و فهام بااا  هاا کسای      .   چیا را می سوزانداست ک  هم

می توا  باا  ا  نمونۀ زمینی اورد  امّا؛ در مورد فهم این ک  چگون  اتش عشق  عق  و دین . است

 . باد؟ باید از نگاه استعار  ب  این موضو  نگایست را از بین می

ــت  ــرد، از توس ــن ب ــه دی ــرابی ك  آن ش

ــت ــه نجاس ـــر  س ـــده، راه ـــو ش  ز ت

 مِـــن علمللِـــکل« رِجـــسٌ، انِامـــاالتُمرُ»

 

 ثمراتـــی كـــه بـــد شـــود، از توســـت 

ـــر     ــوی، طاه ــی ش ــان نم ــه آس ــه ب  ك

 «كُـــنَ ملـــــرشُ، لِشُـربِــــکل هـالِــــکل

 (1 0: همان)                                  

ناپااکی در دو سااحت   ایان  . در بیت فوق نیا  تمانوشی زمین  ساز رجاس و ناپااکی اسات          

انچ  مابوط ب  جسم است  قاب  دیاده شاد  و تجسّام کااد      . جسمانی و روحانی دیده می شود

مفهومی عینی دارد  ولی انچ  مابوط ب  روح است  مفهاومی انتااعای داشات  و غیاا عینای      . است

 . گادد می

 

 .زاین كنندۀ آدمیّت است «باده»-5 

ـــا  ـــه پ ــیدندی، ز راه   الغــرر روز عروســی شــد، ب ــدعوّین رسـ ــه مـ ــا كـ  تـ
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 اط شــرب دیــدم، چیــده شــدبــس بســ

 

ـــد    ـــده ش ــر چی ـــان، ب ــت از می  آدمیّ

 (110: همان)                                  

گادد  یعنی ادمیّات   الهی فااموش می گیاد و عشق گاهی باده نوشی حالت افااطی ب  تود می      

کنار گذاشات  شاد  انساانیتّ باا رفتارهاایی       .شود می باچیده  است دار  ک  هما  انسانیتّ و مادم

حاوزۀ  . )  ولی کن  و ذات یعنی  انسانیتّ و فضیلت ادمی عینای نیسات  (حوزۀ مبدأ. )شود ظاها می

 (مقصد

 

 .استوشیاری ه «باده» -0 

ـــاب   ـــو آواز ره ـــن ت ــد ك  دم درآم

ــام  ــه ز ج ــاده»گ ـــو« ب ــارت كن  سرش

 

ـــود از   ـــا ش ــاده»ت ــاب« ب ــت كامی  كام

ــ ـــو  ه اگ ــیارت كن ـــاه هش ــت و گ   مس

 (111: همان)                                 

چ  دشمن عق  و تاد باوده و  اگا .می سازدگاهی مست و گاهی هوشیار . اورد باده کامیابی می    

تاد  تدایی و نورانی ب  عاشاق   اگاهی و ادراکی درونی و ؛امّا تبا  را با تود دارد  غفلت و بی

این اگاهی و ادراك درونی هما  حاوزۀ  . کند دل و روشن ضمیا می ینارا هوشیار و ب بخشد و او می

 . مقصد  است ک  قاب  فهم و درك باا  همگا  نیست

 ه شدــ، عاقن و فرزان«مِی»صوفی مجنون كه دی، جام و قدی می شکست          باز به یک جرعه 

 (05 ، غزل 01  حافظ، )                                                                                  

 .نیرومندی است «یمِ»-0 

 نـاگهــــان موشکـــــی ز دیـــــواری

 سر بـه خـو بـر نهــاد و مـی نوشیــد      

 نـــوكــو گربــه تـــا ســرش بکَ»: گفــت

 

ــوّ     ــر خ ــت ب ـــی»جس ـــا« مِ  خروشـان

ـــا   ـــر غـراان ـــو شی ـــد همش ــت ش  مس

ـــا    ـــو ز كاهـانـ ـــر كنـ ـــ  پ  «پوست

 (011:  1  ذوالفقاری، )                    

شااب . کند ت تود را ب  باده توار منتق  میزور و قوّ ؛چاا ک    نیاو بخش است «میِ»نوشید      

جسمانی ک  با اندازۀ تن و « نیاومند ». گادد   جا  و توانایی روح میعشق معشوق سبب نیاومند
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محسوس است  امّا؛ نیاومند  روح چیا  نیست ک  شود  عینی و  هیك  و زور بازو محک زده می

پاس در نگاشات باالا ایان شاااب روحاانی اسات کا  باعاث          . ب  اسانی بتوا  ا  را درك نماود 

 .شود مند  شده و ب  عنوا  حوزۀ مقصد شناتت  می قدرت

 

 .رسوایی است «میِ» -1 

 این زمان چون شیخ عاشق گشت و مسـت 

ـــا خــود و رســوا شــد او  ــد ب ــر نیام  ب

 

 عشق یک سو رفت و شد كلاـی ز دسـت   

ــی ـــد او  م ــوا ش ــس و رس ــید از ك  نترس

 (  1: همان)                                 

حیا  توار  در میا  مادما  بدنام است  چاا ک ؛ شااب  پادۀ باده نوش همواره ب  سبب شااب     

این رسوایی زمینا  سااز    .گادد و رسوایی و افشا  باده توار  می و عصمت را دریده  سبب ننگ

زمانی ک  تصوّر کنیم  باده نوشی انساا  را از او   . نوعی تحوّل و دگادیسی درونی در عاشق است

میِ نوشی ب  عنوا  یک کنش .  گیاان  روب  رو هستیم ب  حضیض می رساند  با نوعی استعارۀ جهت

 .دهد حسیّ قلماو مبدأ و رسوایی قلماو مقصد را تشكی  می

 

 .تقدّس است «باده»-1 

 پس از آن كه گردم به مستــی هــلاا  

 بســازیـد تـابــوتــو از چـــوب رز 

ــد  ــه دفـــنو كنیـ ــه پهلـــوی میتانـ  بـ

ــربتو جـ ـ   ــر ت ــد ب ـــراب»ز مریزی  «ش

 نر گــور مــولــیکن بــه شــرطی كــه بــ

 

ـــه خـــاا   ـــدم ب ــتان بری ــین مس ــه آی  ب

ـــه رز   ـــرم ب ــ  خمـ ــز همرن ــن نی  كف

ــکنید    ــربتو بشـ ـــر تـ ــر سـ ــدی بـ  قـ

ــ ــمسـ ــاتازید بـ  ــر مـ ــز ربـ  ابمو جـ

 نیایــد بــه جــز مطــرب و چنــ  زن    

 (05 : همان)                                  

ین مستا  ب  تاك ساپاده  یتواهد ک  با ا شمارد و می را مقدسّ می« میِ»در ابیات بالا شاعا         

اه از افشااند  چناد قطا   این سنتّ یعنی  . گوید ب  جا شااب چیا دیگا  با تابتم نایاید می. شود

  و عیّارا  وجاود داشات    اها  کهن اریایی است ک  در مكتب جوانماد از سنتّ« میِ با تاك»جام 
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در ایین میتاایی نیا استاد راز  جام نوشناك را ب  بیا  تقدیس اسما  و تداوندگار ب  سو  ». است

متباّك شده و تا زمین   شد اسمی ب  رو  تاك و زمین ریخت  میو در ما کاده است اسما  بلند می

اسات و تااك را    بخاش  ها و قطاات شااب و باده حیات جاع  (079: 0140رضی  ) «.بارور گادد

تاك همواره از شااب باده نوشا  بهاه و نصایبی دارد و بااز    ؛بدین سبب نماید  بارور و متباّك می

  شاد    و ساشتتاك وجود ادمی با شااب عشق الهی و معشوق ازلی امیخت»بدین جهت است ک  

عشق محبوب با تاك پست وجود عاشق ادم ریخت  گادید  تا ب  فیض حیاات   و جاع  ا  از بادۀ

: 0148قلای زاده و تاوش سالیق      )« .بخش شااب  وجود ادمی نیا عمارت یابد و هساتی بگیااد  

ایان دو در  . ها  جسمانی و روحانی است ها و الودگی ام پلید تم   شااب شوینده و پالایندۀ(004

 .هم ب  عنوا  دو کنش عینی و انتااعی حوزۀ مبدأ و مقصد را در این نگاشت با عهده دارد کنار
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 گیری نتیجه

باالات   متاو     ا  رسیم ک  در متو  مكتب تان  ها  انجام شده ب  این نتیج  می با بارسی        

تا ب  چشم    تما  و تمایّات بیشی واژگاو ب  طور کلّ« میِ»و « باده»  نفوذ نظم غنایی و عاشقان 

. ت و استعارات بسیار  باا  نامید  انها ب  کار رفت  اسات در کنار ا  تعبیاات و تشبیهاتورد   می

دیگا « میِِ»یک نو  . گیاد   را نیا در بامی«افانیعمیِِ »بوده و گاهی « انگور  میِِ»نو   از« میِ»این 

هاا را   استعار  وجود دارد  ک  مضمو  اکثا سااقی ناما   « یمِ»یا  «ادبی کنایی «میِِ»هم تحت عنوا  

یاا کلّای عقلای انتااعای      ک  ن  ب  یورت جا ی عینی  بلك  ب  یورت کلیّ طبیعی دهد تشكی  می

  و با   است ک  سخنا  حكیمان  و مضامین شاعاان  در اطاااف ا  ا « میِ»این هما   وجود دارد و

ایان   ا  تانا   مكتاب  ها  اراار  دستاورد تحلی  شناتتی استعارهتاین  مهمّ. شود بهانۀ ا  پاداتت  می

ی هاا  تایّا   استعاره ها  زبانی ک  حااو  تشابی   در سطح  ک  این استعاره ها را نباید یافاز است

مناد    با الگویی نظاام  هایی هستند دالّ ا  اشاره تان  ها  متو  مكتب استعاره.   محدود دانستاست

این اساتعاره هاا   . جها  و نشانی از جها  مفهومی او و شاعا در بارۀا نویسنده شاتصی باا  تفكّ

ا  را ب  سو  عالم غیب می کشانند  در اورند و جهت نگاه انس ها را پدید می ا  از اندیش  تازهعالم 

ها  باورها و تجاب  ها   نوعی ادراك استعار  ایده« میِ نوشی»حقیقت؛ نظام استعار  تحت عنوا  

اساتخاا  حادود   . ا  باجست  شده اسات  رار مكتب تان در اقوّۀ چشایی است ک   حانی ب  مددرو

غفااا     :ها  نگارندگا  در این مقال  می باشد  کا  عبارتناد از   ماحص  تلاش« میِ»نگاشت از  1 

عشق  کهن   طهور  رقا  و   ا  مستی  یاریگا  دوا  دل بیهوشی  مسلمانی  شفا  گلستا  دین  یف

وحدت و نوعی وجود . شیار   نیاومند   رسوایی و تقدسّوای  کنندۀ ادمیتّ  هسما   غارتگا  ز

گااارۀ    «مِی عشق است»انگارۀ  هاست و    مشخّصۀ بارز این انگارهدر حوزۀ معنایینسبی هماهنگی 

ا   تانا   را در متاو  غناایی و عاشاقانۀ مكتاب    « مِی نوشای »بنیادین متن است ک  ذهنیتّ استعار  

 .ستبازتاب داده ا

  

 

 



      
 

 
  

    

 اي ايران در ادبيّات مكتب خانه« مي»مفهومي  ءبررسي استعاره           47
 

 و مآخذمنابع فهرست 

 نامه كتاب -ال 

:   قام ( )  محمودیا   مهد  با همكار  واحد پژوهش بیات القااا  اماام علای     (0148) قرآن كریو، -0

 .اسوه

ساازما  چااو و انتشاارات وزارت     :تهاا   نامۀ ادب فارسی فرهن   (0140)انوش   حسن   -9

 .فاهنگ و ارشاد اسلامی

فاهناگ    ارلَفـاظ  كَشـ ُ  فـی  ارَلحاظ رلشَ ُ  (0149)  حساین  الدّین شاف تبایا   الفتی -1

 .مولی: تهاا  هاو   مای  نجیب تصحیح ب    ایطلاحات استعار  یوفیّ

تاجمۀ فاوزا  سجود  و  استعاره و مجاز با رویکردی شناختی،  (0181)بارسلونا  انتونیو   -7

 .نقش جها : دیگاا   تهاا 

  تدوین و تصحیح رشید عیوضای   دیوان اشعار  (0148)  الدّین محمّد حافظ شیااز   شمس -0

 .امیاکبیا: تهاا 

 .طهور :   ب  کوشش علی حصور   تهاا نوروزنامه  (0109)تیّام  عمابن ابااهیم   -4

 :تهااا    مفهـومی  هـای  اسـتعاره  و استعاری زبان  (0181)  دیگاا  و رضا  اردکانی داور  -4

 . هامس

 ـ  (0180)محبوبا     ؛حیدر  ذوالفقار   حسان  -4  :  تهاااا  ای ایــران  ات مکتـب خانــه  ادبیّ

 . رشاداورا 

 .بهجت :  تهاا مهر آیین  (0140)هاشم   رضی  -8

  .علم: تهاا   شناختی معناشناسی بر ای مقدّمه  (0180)  اردبیلی بلقیس و لیلا  روشن -01

 .سورۀ مها:   تهاا مبنای تفکار و زیبایی آفرینی  استعاره  (0141)ساسانی  فاهاد   -00

  تصاحیح رونالاد الان    اللامع فی التا ـوّو   (0149)ساا  طوسی  ابی نصا عبدالله بن علی   -09

 .اساطیا: نیكلسو   تاجمۀ مهد  محبتی  تهاا 



 
 
 

            
  

        5011        بهار  /        15شماره   /    هجدهم سال  فصلنامهء بهارستان سخن ؛  40
 

 هـای  نامـه  سـماع ) گشتن خواهو نهان خوی  غزل اندر  (0149)  نجیب هاو   مای  -01

 .نی :تهاا   (فارسی

 :  تهاا ارشد کارشناسی نامۀ پایا   «سیفار زبان در استعاره»  (0148)  ا پانت   مشعشعی -07

 .علّام  طباطبایی دانشگاه

 .ساوش :تهاا   المحجوب كش  ،(0147)  عثما  بن علی ابوالحسن هجویا   -00

 

 مقارت: ب

های مفهومی رنـ  در زبـان    استعاره»  (0180)افاایشی ازیتا  یامت جوکندا   سیّدسجّاد   -04

 .79-07:   ی 941  شماره   دانشگاه علاّم  طباطبایی تهاا «فارسی

بررسـی  »  (0184)تقی پور  حاجبی  ساناز  پاشا ی فخا   کااماا   عاادل زاده  پاوانا       -04

 ـهای شوهر آهوخانو و هر های مفهومی حوزۀ خشو در رمان تطبیقی استعاره  ،«ز رهـایو مکـن  گ

: ی   74  شماره 09فصلنامۀ مطالعات ادبیّات تطبیقی دانشگاه ازاد اسلامی جیافت  سال 

01-10. 

هـای   مفهومی در طبقه بندی جدید در رمـان  های استعاره»  (0184)   _____________ -04

فصالنامۀ مطالعاات ادبیّاات تطبیقای دانشاگاه ازاد       ،«د افغانی و كازوئوایشی گوروعلی محمّ

 .090-074:   ی 78  شماره 01اسلامی جیافت  سال 

هاا       فصالنامۀ پاژوهش  «پـور  قی ر امینتحلین استعاره در شعر »  (0144)راکعی  فاطم    -08

 .44-88:   ی 94ادبی  شماره 

اســتعاره مفهــومی در دیــوان »  (0180)یااادقی تحصاایلی  طاااهاه؛ دریكونااد  عصاامت   -91

 .0-97:  ی 8  شمارۀ 7فصلنامۀ فاهنگ و ادبیّات عام   سال ، «میرنوروز

و تعـابیر آن در شـعر   ‹ مـی ›و ‹ بـاده » ›  (0148)زاده  حیدر؛ تاوش سالیق   محبوبا       قلی -90

 .074-047:   ی 91  شماره 4دورۀ ( ادیا  و عافا )عافا  اسلامی  ،«فارسی



      
 

 
  

    

 اي ايران در ادبيّات مكتب خانه« مي»مفهومي  ءبررسي استعاره           44
 

  فاهناگ ماادم ایااا   ساال چهاارم       «نگاهی به مکتب خانـه »  (0144)قنبا   محمّدرضا   -99

 .018-008شماارۀ نهم  ی  

شمس بـر مبنـای   های مفهومی در دیوان   استعاره»  (0189)کایمی  فاطم ؛ علامی  ذوالفقار   -91

 .071-044:   ی 97  شمارۀ 4   فصلنامۀ نقد ادبی  سال «كن  حسّی خوردن

غ فراخـزاد از دیـدگان زبـان شناسـی     زمان در شـعر فـرو    استعاره»  (0144)گلفام  ارسلا    -97

 .090-014:   ی 4  شمارۀ 9  فصلنامۀ علمی پژوهشی نقد ادبی  سال «شناختی

 


